
 

 
 تغافل و خطاپوشی در سیره پیامبر اکرم

*کاظم دلیریالاسلام والمسلمین حجت
 

 مقدمه

های اتلا  اسلام  است که در جامعه ما نه از نظر ی م  ع نله از  تغار ، از ارزش
پو ل  از  نظر یم  ، به مق ار کار  به آن توجه نش ه است. اید عاژه به مع لای نشم
کله  تطاهای دیگران ع از باتترید مراتلک یفلو ع اذ لت اسلت. پشلامبر اکلرم

اشری از اید تص ت به تربشت مردم همت اما ت ع  بهرهصاحک تُ ق یظشم بود، با 
های مخت ف تانوادا  ع اجتمای  ع سشاس  از آن بسشار بهره بلرد. در ایلد  در یرصه
ای بله اهمشلت ع آثلار تغارل ،  پ  از تبششد مفهوم تغار  ع اقسلام آن ع ا لارهنو تار 

ای آن بلازاو ه را بلا ذکلر نمونله های تغارل  در سلشره پشلامبر اکلرم برت  یرصه
 ک شم. م 

 الف. مفهوم تغافل

 . تغافل در لغت1

، به مع لای سلهوی اسلت کله بله «غفَ ت»است. مص ر « غف »تغار ، مص ر از ماده 
ملراد از غارل  در اصلطلا   1 لود. سبک کم   حف  ع هششاری بر انسان یارض م 

ر تود قرآن ، کس  است که به توحش  ع مسشر ه ایت ع ه ف آرری ا ع سراننام کا

                                                           

 حوزه ی مشه قم. 3آموتته سط  دانا *

 .6۰9ن صمفردات ألفاظ القرآن . حسشد بد متم  راغک اصفهان ن1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره سوم 1399پاییز  
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ع در زبان  2«غف ت یم ی»بر تلاف غف ت، تغار  به مع ای  1ایت ا با  . ع آترت ب 
ع « انگاری نادیلل ه» 3،«زدن  تللود را بلله غف للت»هللای  همچللون  رارسلل  بللا ترکشک

عرزی  آااهانله ع از رعی مصل تت  برابر است. تغارل ، غف لت« پو    یم ی نشم»
 جه  است. مان   تناه  که به مع ای تظاهر به 4استن

 . تغافل در اصطلاح۲

بله  5 ود. افته م « های دیگران پو   از تطاها ع لغزش نشم»تغار  در اصطلا ، بر 
یبارت  تغار ، یع    خص نشزی را ب ان ن عل  از رعی مص تت، تلود را غارل  ع 

، تبر نشان ده  یا آن نشز را نادی ه انگارد. برای مثال عقت  ررزن ان یعقوب نب ب 
را در ناه ان اتت ل  ع نلزد پل ر، الرگ را مقصلر  ل اتت  ن آن  در ان یوسفبرا

بَنلْ » لان کلردن ب کله ررملود:  حضرت نه با آنان به در ت  سخد افت ع نه تکذیک
لَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراا فَصَبْرٌ جَمِّلٌ  تان ج وه داده اسلت. یار  را براکه نف   ما کب  6نسَوَّ

ع از ت اعن  یاری تواست. عقت  پشمانله زریلد «   مک شه م شپو شک ون مد صبر  نکا
إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَنرَقَ »درنگ افت  :  ب  پاد اه را در بار  ب شامشد یارت  ، برادران  یوسف

َْ قَبْلُ  در ایلد  7«.ن اار دزدی کرده، پشا از اید هم برادرش دزدی کلرده اسلتأَخٌ لَهُ مِ
أَنْنتُمْ شَنر  »ش را از آنان پ هان کرد ع با تود افت: ا دلخوری ه گام یوسف ص یق

هُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ   ما جایگاه ب تری داری  ع ت اعن  بله آنچله توصلشف  8نمَکاناا وَ اللَّ

                                                           
مرتضل  رلشک کا لان ن  ن متم  بلد  اه242، ص 3ن ج انوار الت زی ب الله بد یمر بشضاعین . رک: ی1

 .158، ص 3ن ج تفسشر الصار 
 .53۰، ص5 ن ج المتکم ع  المتش  اتیظمسش هن  . ی   بد اسمایش  ابد2
 .241ن صرره گ ابن ی . رىاد اررام بستان ن3
ن الصلتا ن اسمایش  بد حماد جوهرین 958، ص 2  ن ججمهرة ال غة دری ن متم  بد حسد ابد . ر.ک: 4
 .953، ص 3 ج 
 .332، ص 2ن ج اتتلا  ر  القرآن. ر.ک: ناصر مکارم  شراز ن 5
 .18. یوسف: 6

اش عی را بله نلاحق بله دزدی  ، یمه. اید اتهام به تاطر آن بود که پششتر ع در ایام کودک  یوسف7
 متهم کرده بود. دستب  ی از یعقوب

 .۷۷: . یوسف8
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 1«.ک ش ، داناتر است م 

 . رابطه مفهوم تغافل با صَفح و حِلم۳

 2رزنا، نزدیلک اسلت.بله مع لای تلرک سل« صَفْ »عاژه رعای  تغار  به عاژة قرآن  
ع مؤم ان را بله یفلو ع صلف  یلا بله  ت اعن  متعال در موارد متع دی پشامبر اکرم

نلر م  85از جم ه در آیله  3صف  امر کرده استن افْحَ »ررمایل :  سلوره ح  فَاصْافَحِ الصَّ
مِیلَ  َْ صف  جمش  در رعایات نشلز بله یفلو  بل عن «. پو   کد ن پ  به زیبای  نشم الْ

ن انکه در داستان حضرت  4آمشز تفسشر   ه استن   سخ ان ت   ع سرزنای تاب، یع 
 لان  عقت  برادران به مقام  امخ برادر ان پ  بردن  ع به ا تباهات اذ ته یوسف

ت هلا منازاتشلان نکلردن ب کله حتل  آنلان را   نله ایتراف کردن ، حضرت یوسف
َُ »سرزنا ع توبشخ نشز نکرد ع کریمانه ررمود:  نهُ لَکُنمْ وَ هُنوَ  لا تَثْری عَلَِّْکُمُ الَِّْوْمَ یَغْفِرُ اللَّ

احِمَِّ آملرزد ع اع  املرعز بلر  لما سرزنشل  نشسلت، ت اعنل   لما را م  5نأَرْحَمُ الرَّ
ب ابراید تغار  یا صف ، از مراتلک بلاتی یفلو اسلت. از «. ترید مهربانان است مهربان

مع لای مهلار تشلم اسلتن  سوی دیگر حقشقت تغار  از ج   ح  م )یا بردباری( به
لِ   لَا حِلْمَ »آم ه است:  ن انکه در رعایت  از امشرالمؤم شد غَافو هشچ بردباری مان ل   6نكَالتَّ

 «.تغار  نشست

 ب. اقسام تغافل
 ود. تغار  پسل  ی ه،  تقسشم م « تغار  ناپس  »ع « تغار  پس  ی ه»تغار  به دع قسم 

ر  ناپس  ، آن است که موجک ترک حلق آن است که بنا ع در مسشر حق با   ع تغا
پو   در جای  پس  ی ه است کله پلای حقلو     ن آن  ود. یفو ع نشم ع پایمال 

                                                           
تفسلشر ابراهشم قم ن  بد  ی    ن36، ص 3 ن ج تفسشر الصار مرتض  رشک کا ان ن  . رک: متم  بد  اه1

 .349، ص 1 ن ج القم 
 .486ن ص مفردات الفاظ القرآن. حسشد بد متم  راغک اصفهان ن 2
 .89ن زترف: 5ن زترف: 14ن تغابد: 22ن نور: 13ن ماا ه: 1۰9. ر.ک: بقره: 3
، 6 ن ج منمل  البشلانن رض  بد حسد طبرس ن ۷3ع نشز ص 336ن صالأمال    ص ع ن . متم  بد ی4

 .1۰4، ص 4 ن ج ال ر الم ثوربکر سشوط ن  ن یب الرحمد بد اب 53۰ص 
 .92. یوسف: 5
 .۷69ن ص غرر التکم . یب الواح  بد متم  تمشم  آم ین6
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هلای تل ا مثل  رتشلا،  تصوص  ارراد در مشان با   ع ررد تطاکلار مرتکلک حرام
کش  نش ه با ل  کله در ایلد صلورت، منلال اذ لت ع   رابخواری، دزدی ع آدم

 در  لر  حلاتت پشلامبر اکلرم کر نشست. امشرالمؤم شدانگاری ا اه ع م  نادی ه
َِ لِنَفِْ هِ »ررمای :  م  بَاارَوَ وَ   َ ا انْتَصَ ََ اهِ  هو لِلَّ انَ حِینَئِذٍ غَضَابو هِ فَیَکو نْتَاَكَ َ حَارِمو اللَّ ی سو ِ فْ َ ظْلِمَةٍ حَتَّ

الَی ََ کله متلارم تل ا برای تودش از ستم  که بر اع ررته بود، انتقام نگررت تا ای  1نََ
پشلامبر «. هتک  ودن پ  در اید ه گام غضبا بلرای ت اعنل  تبلارک ع تعلال  بلود

فِْ  »ه گام ایزام مُعاذ بد جَبَ  به یمد، به اع ررمود:  اکرم ِِّ ِِ   عَلَیْاكَ بِاال فْااِ فِاي غَیْا ََ وَ الْ
وٍ لِلْحَِ   ِْ  «.بر تو باد به م ارا ع یفو در غشر مورد ترک حق 2نََ

تفاعت  کارازاران سشاسل   ع ب  3مرد نسبت به ررتارهای ز ت همسر تود تفاعت  ب 
 ود ع ارتکاب م کلرات  های  که بر مردم م  های رسش ه درباره ستم نسبت به ازارش

های  از تغار  ناپس   است که در رعایات از آن یلاد  ل ه  از سوی نزدیکانشان، نمونه
 ت است کله از رذاال  اتلاقل  اسلت. از به یبارت  تغار   ناپس   نا   از غفَ 4است.

آننا که موضوع اید مقاله درباره تغار  پس  ی ه است، در ادامه مقاله ت ها دربلاره ایلد 
 قسم از تغار  سخد تواهشم افت.

 ج. اهمیت و آثار تغافل
بله  آمشز در جامعه است. امام سناد های همزیست  مسالمت ترید پایه تغار ، از مهم
َِ »ررمود:  قرررزن ش امام با هَا فِای كَلِمَتَایْفِْ إِصْالَا ِِ نْیَا بِحَاذَافِی ََ الایُّ نَّ صَالَا

َ
نَیَّ َ وَ اعْلَمْ سَا بو

اسِشِ ِ لْ  ََ نِ الْمَ
ْ
لَاهو فِطْنَ  شَأ لو الٌ  ةٌ ءَ ِ کْیَالٍ ثو غَافو ََ هو  لو لو ب ان پسرم که صللا  همله دنشلا در دع  5نوَ ثو

                                                           

، 4 ن ج صلتش  مسل م حنلاجن  بد ن نشز ر.ک: مس م 23ن ص مکارم الأتلا  . حسد بد رض  طبرس ن1

 .1814ص 

 .25ن ص تتف العقول عبه حران ن  . ی   بد حسد ابد2

اثو : »252ن ص رقه الرضان . م سوب به امام رضا3 سُّ اَ الیَّ وْجَتِهِ وَ هو َُ تَغَافِلَ عَفْ   «. الْمو

 الت یل ن اب   الله ابلد ن یب التمش  بد هبلة444ن صالبلاغة نهج. ر.ک: متم  بد حسشد  ریف الرض ن 4
 .116، ص 1۷ ن ج البلاغة  ر  نهج

کتلابُ ملد ن نشز ر.ک: متم  بد ی   صل ع ن 239، ص 1ن ج کفایة الأثر. ی   بد متم  تزاز قم ن 5
 .38۷، ص 4 ن ج تیتضره الفقشه 
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پشمانه پرُ  است که دع سوم  آن زیرکل  ع  ها، یارتد اعضاع زن ا   جم ه است: سامان
 «.نمای  است پو   ع غف ت یک سوما نشم

های تربشت ، کارای  بسشاری در اصللا  دیگلران دارد ع  تغار  به ی وان یک  از رعش
های مخت ف مان   تربشت ررزن  ع ملتع مم ع نشلز در متلش  کلار ع ا لتغال،  در یرصه

صورت غشر مستقشم به ا تباه تود پ  ببرد. ایلد کلار  توان از آن بهره برد تا ررد به م 
 لود ع پشامل های  مان ل  لناجلت متربل  ع  مان  تتقشر   ن از سلوی دیگلران م 

دری عی را ن ارد. تواجه نصشرال ید طوس  در بتث مراح  تربشت ررزن  پل   پرده
بشخ ع  لود، تلو از توصشه به م   ع اکرام ررزن  که سبک برعز توهای نشک  از اع م 
ک   که بایل  بلا  سرزنا صری  ررزن  به سبک کار ز ت را به   ت نه  ع تأکش  م 
 1اع به  شوه تغار  ررتار  ود تا بر تکرار کارهای ز ت جسور نشود.

 لودن  م نشلز نام  ع ارزایا ایتبلار ع موقعشلت اجتملای  انسلان  تغار  سبک توش
حْمَیْ »ررمود:  ن انکه امشرالمؤم شد غافَلْ سو کَ اَ  ََ وِ  «.تغار  کد تا کارَت ستایا  ود 2نْ 

 های تغافل در سیره پیامبر اکرم د. عرصه
به اقتضای تُ ق یظشم ع قرآن   تود، همواره بلا نظلر پلاک تطلاپوش  پشامبر اکرم

کلرد ع ایلد،  نگریست ع با یفو ع اغماض ع م ارا با آنان ررتار م  تود به دیگران م 
اویل :  رصه تب شغ دید بود. یکل  از همسلران ایشلان م ک ش  مورقشت ایشان در ی  اه
قًا، لَمْ » لو اسِ خو حَْ فَ النَّ

َ
فْ   كَانَ َ ئَةِ   سَکو ایِّ ازِاو بِال َّ ْْ ابًا بِالْأَسْااَاوِ، وَ لَا سو شًاا، وَ لَا سَاخَّ تَفَحِّ فَاحِشًاا، وَلَا  و

سَصْافَحو  ا وَ فو َْ الو  ده ل ه ع بشهوده د. رتاتو خوترید مردم بو پشامبر 3نِ لْلَاَا، وَلَکِفْ سَ
داد، لکد اذ ت ع  کشش  ع پاداش ب ی را با مان  ش نم  نبود ع در بازارها رریاد نم 

در را  های  از تغارل  پشلامبر اکلرم بلا ایلد توضلش ، نمونله«. کلرد پو   م  نشم
 ک شم. م بشان های اونااون زن ا   یرصه

                                                           

 . 184ن صاتلا  ناصر . رک: نصشرال ید متم  بد متم  طوس ن 1

 .324ن صکمغرر الت . یب الواح  بد متم  تمشم  آم ین2

، ص 4 ن ج النام  الصلتش ن متم  بد یشس  ترمذین 131، ص 43 ن ج مس   احم ح ب ن   . احم  بد3

 .23-22، ص 8 ن ج صتش  البخارین نشز ر.ک: متم  بد اسمایش  بخارین 136
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 . تغافل با اعضای خانواده1

تانوادا  ع تل بشر م لزل، بسلشار مهلم ع ارز لم   ع ضلامد  تغار  در یرصه رعاب 
استتکام ع بقای کانون مق س تانواده است. قرآن کریم از یک سو به مؤم ان هش ار 

ا لَکُمْ فَاحْنذَرُوهُمْ »ده :  م  َْ أَزْواجِکُمْ وَ أَوْلادِکُمْ عَدُوًّ ََ آمَنُوا إِنَّ مِ ذی هَا الَّ ن ای کسلان  کله یا أَیُّ
ای ! برت  از همسران ع ررزن انتان، د م ان  ما هست  . از آنان بلر حلذر   دهایمان آعر
ن یع   مبادا همسران ع ررزن ان با افتارها ع کردارهایشان، تواسته یا ناتواسته «با ش 

وَ إِنْ تَعْفُنوا وَ »ررمایل :  درنلگ م   ما را از مسشر ه ایت دعر ک   . از سوی دیگلر ب 
هَ غَفُورٌ رَحِّمٌ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُ  پو ل  ک شل  ع ببخشلش ،  ع اار اذ ت ع نشم 1نوا فَإِنَّ اللَّ

ن یع   حت  نسبت به همسران ع ررزنل ان  کله در «پ  ت اعن  آمرزن ه مهربان است
عاق  د مد  ما هست  ، اار رعیکرد اذ ت ع تطاپو   را در پلشا اشریل ن بهتلر 

 است.
عز، ارزایا طللا  ع اتتلارلات تلانوادا  های اجتمای  امر ترید آسشک یک  از مهم

ها، تلرک تغارل  ع تطاپو ل  در  است که ریشه بسشاری از اید اتتلارات ع جل ای 
 ک اار زن ع  وهر آستانه تتمل  تلود را بلات ببرنل  ع  رعاب  تانوادا  است. ب 

ترید  بش ل  را از نشلم تلود بردارنل ، دیگلر از دیل ن کونلک یش ک بل بش   ع ذره
 ون  ع  شوه تطاپو ل  ع مل ارا   ریک زن ا  ع یمر تود بر آ فته نم ا تباهات 

سان با متبت، تارهای زنل ا  تلود را بله ال  مبل ل  اشرن  ع ب ید را در پشا م 
ک   . همسر  هش  یوسف کلاه عز ل قاام مقلام سلپاه پاسل اران در اعایل  ج لگ  م 

 اوی :  ایران ع یرا  ل م 
ز پسرم حام  پرت   . یلک درعله از رعی صل  ل  مشغول کار م زل بودم. حواسم ا

سمان کلردیم. نارتاد زمشد ع سرش غر  تون   . اع را به دکتر رسان م ع سرش را پا

ترسش م که مبادا یوسف با مد دیوا ک   ع ناراحت  لود کله نلرا مواظلک  تش   م 

هلم بعل  «. توابش ه»بچه نبودی  عقت  آم ، مث  همششه سراغ حام  را اررت. افتم: 

هایا تش    . للبا  آرام نشم قضشه را برایا تعریف کردم. رق  اوش داد. آرام 

                                                           

 .14. تغابد: 1
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ای  الذارم. نلاره تقصشر مد است که تو را با حام  ت ها م »را ااز اررت. بع  افت: 

 1عقت  اید جملات را افت، تش    رم  ه   م.«. ن ارم. مرا ببخا!

ای  های زنانله تورد بلا حسلادتدر بر آمشز پشامبر اکرم یک  از برتوردهای کرامت
زد. برای مثلال   ان نسبت به برت  دیگر سر م  بود که ااه از سوی برت  از همسران

که یک  از امهات ملؤم شد کاسله  2رعزی آن حضرت در تانه یک  از همسرانا بود
اش بود ل به جلای آنکله  در تانه طعام  را برای ایشان ررستاد. آن زن ل که پشامبر

ن ان به دست ت متکار زد که کاسه از دستا ارتاد  د، ناراحت    ع آنتو تال  و
آنکه یصبان   ود ع با آن زن حسود ت  ی ک  ، تم  ل   ب  ع دع تکه   . پشامبر

کله طعلام  ع قطعات کاسه  کسته را بردا ت ع در ک ار هم اذا ت. سپ  در حال  
مْ »کرد، ررمود:  ریخته را در آن جم  م  کو ُّ 

و
ن مادرتان ]نسبت به هَوعی تلودش[ غَارَتْ َ

ای سالم از تانله آن زن  سپ  تادم را نگه دا ت ع کاسه«. غشرت ]حسادت[ عرزی !
 3آعرد ع به جای کاسه  کسته به ت متکار داد.

افت   است طعام در زبان یرب  در درجه اعل، به نان ع ا  م ع پ  از آن به هر نشلز 
اویا طعام اه ای  آن زن، هملان نلان یلا نشلزی در ای نا نشز  4 ود. توردن  افته م 

غذای ریخته را در ظلرف جمل    بشه آن بوده است تا ا کال نشود که نرا پشامبر
کرده است  البته در اید رعایت نشز تصری  نشل ه اسلت کله حضلرت از آن غلذای  
ریخته ت اعل کردن ب که رق  اید مط ک آم ه است کله حضلرت غلذای ریختله را در 

 سته جم  کرد.کاسه  ک

 . تغافل با زیردستان۲

تغار  نسبت به ت متکاران ع زیردستان، بخا دیگری از تغار  ارز لم   اسلت کله 
نمود بارزی دا ته است. برای مثال ان  بد مالک ده سلال در  در سشره پشامبر اکرم
تل مت کلرد ع بله افتله تلودش، در طلول ایلد مل ت حتل   م زل پشامبر اکرم

                                                           

 .3۰، ص 8ن ج نشمه پ هان ماه . زهره  ریعت ن1

 ذکر نش ه است. . در اید رعایت، نام اید همسر پشامبر2

 .19۷، ص 8 ن ج صتش  البخاری . ر.ک: متم  بد اسمایش  بخارین3

 .25، ص 2ن ج کتاب العشد. رک: ت ش  بد احم  رراهش ین 4
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ک ل  ل نشلز از  ل که دتلت بر آزردا  ع دلخلوری م « افُل »  مان   ترید توهش  کونک
عی  1ایشان نش ش  ع یا توبشخ نش  کله نلرا ن لشد کلردی یلا نلرا ن لان نکلردی 

 اوی : م 
دیر کرد ع مد به امان ای که ایشان در جای  مشهمان اسلت، ارطلاری   ب  پشامبر 

در  آیا پشلامبر» م: شانا پرس  از همراهیکایشان را توردم. عقت  حضرت آم ، از 

رلردای آن  پشلامبر«. نله»  افلت:«. جای  ارطار کرده یا کس  دیوتا کرده اسلت 

رعز را رعزه اررت ع نه از ارطارش نشزی از مد پرسش  ع نه پ  از آن ذکلری از آن 

 2به مشان آعرد.

نشلز تعملشم  توان به ررتار م یران با کاراران ع کارم  ان تود اید الگوی ررتاری را م 
داد. م یران بای  به جای سوءاستفاده از ق رت ع ستم به زیردستان، به آنلان بلا دیل ه 
یفو ع اغماض ب گرن  ع تا ح  امکان از تطاهایشان بگذرنل ن زیلرا ایلد کلار نلوی  

 ق ردان  از زحمات آنان است.

 . تغافل با کفار و منافقان۳

در یرصله سشاسل  ع در  پو ل  پشلامبر اکلرم بخا یظشمل  از اذ لت ع نشم
برتورد با کفار ع م ارقان رخ داده است. آن حضرت ضمد برتورد قاط  ع سخت بلا 
کفار ع مشرکان در مواض  متع د ع جهاد با آنان، در برت  مواض  دیگر نشز به حسک 
مص تت ع به مقتضای اتلا  کریمانه تلود، بلا آنلان بله  لشوه یفلو ع تطاپو ل  

 ک شم. ی نا دع نمونه از آنها را نق  م برتورد کرده است که در ا

 پوشی از مشرکان مکه نمونه اول: چشم

پ  از رت  مکه، مشرکان مکه را ل که یمری با آن حضرت د لم   ع  ت ا رسول
توزی کرده بودن  ع از هشچ نوع آزار ع اذیت زبان  ع یم ل  همچلون اصلرار بلر  کش ه
تصادی، نقشه ترعر، ج گ تتمش ل  پرست ، تهمت، توهشد،  ک نه یاران، حصر اق بت

ع ... در حق آن حضلرت کوتلاه  نکلرده بودنل  ل رلرا توانل  ع ابتل ا از تود لان 

                                                           

 .23۰، ص9 . همان، ج1

 .32ن صمکارم الأتلا . حسد بد رض  طبرس ن 2
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ما بله تلو »آنان افت  : » بری  ! اویش  ع نه امان م  نه م »نظرتواه  کرد ع ررمود: 
اویشم. برادر بزراوار، پسر برادر بزراوار ع بر ملا  بریم ع سخد نشک م  امان نشک م 

ا و »به آنان ررمود:  پشامبر«.    هست مس اسو خِاي سو
َ
الو كَمَا قَاالَ َ قو

َ
ي َ مو   فَإِنِّ ساَ  عَلَایْکو ِِ لْ

ََ لا 
احِمِیفَ  َِّ رْحَمو ال

َ
اَ َ مْ وَ هو هو لَکو وِ اللَّ الویم:  ن انکه بلرادرم یوسلف افلت، م  مد هم 1ن الْیَاْمَ سَغْفِ

«. ترید مهربانان است اع مهربان آمرزد ع امرعز بر  ما سرزنش  نشست، ت ا  ما را م 
 ان را ریخت ع نه آنها را حب  ع  ک نه ع نله  نه تون سان پشامبر رحمت ب ید

حت  ملامت ع مؤاتذه کردن ب که با بزراواری از ص ها ع هزاران تطای آنلان نشلم 
ترید ج وه یفو ع اغماض از ا تباه را در تاریخ آرری  ع پاسلخ همله  پو ش  ع با کوه

نشللز بللا  یشللان را بللا تللوب  داد. مشللابه همللشد برتللورد را امشرالمللؤم شدها ب ی
ع پل  از پایلان ج لگ ع پشلرعزی، حتل  آنلان را تلوبشخ ع  2 ک ان جم  کرد بشعت

 سرزنا نشز نکرد.

 پوشی از منافقان نمونه دوم: چشم

نسبت به م ارقلان م ی له  پ  از مشرکان مکه، بخا یظشم  از تغار  پشامبر اکرم
را  کردنلل  ع بللا افتللار ع ررتللار تللود پشللامبر کلله پشوسللته کار للک   م  رخ داد
های بقره، نساء، توبه، م لارقون  قرآن در مواض  متع دی از جم ه در سوره 3آزردن . م 

ای  های آنان را بازاو کرده است که تود، یرصه اسلترده ع احزاب، جریان کار ک  
 .است که در اید مختصر منال پرداتتد به آن نشست

 . تغافل با مردم4

ررتارهای جاهلانله ملردم  با یموم مردم بود. پشامبر اکرم بخش  از تغار  پشامبر
هلا ع  ادب  کرد ع با رعی اشاده ع بلاز از ک لار بسلشاری از ب  زمانه تود را تتم  م 

ررلتد بلود ع   در حلال راه اذ ت. نق  است رعزی پشامبر های آنان م  احترام  ب 

                                                           

 . ، ترجمه آزاد رعایت امام صاد225، ص 4 ن ج الکار . متم  بد یعقوب ک ش  ن 1

 .393، ص 1 ن ج  ر  الأتبار ر  رضاا  اامة اتطهار . ر.ک: قاض  نعمان بد متم  مغرب ن2

مسل   ح ب ن   ن احم  بد113، ص 9 ن ج صتش  البخاری. برای مثال ر.ک: متم  بد اسمایش  بخارین 3
 .1۰2، ص 36 ن ج احم 
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نشش ان یرب، تود را بله  ای زبر بر دعش دا ت. یک  از بادیه   با حا شهردای  ننران
ای کله اثلر حا لشه ردا بلر الردن  اونه ایشان رسان  ع ردایشان را به   ت کشش ن به

امر کد از مال ت ا که در نلزد توسلت، »نششد افت:  مبارک آن حضرت مان . آن بادیه
دعر از ادب ع رره لگ تلوهش    بله خص آنکه به آن  حضرت ب «. به مد هم ب ه  

ک   یا بر سرش نهشب  زن  یا برایا نهره ترش ک ل ، بله اع توجله کلردن ت  یل  ع 
 1ررمود که یطای  به اع ب ه  .

   

                                                           
، 2۰ ن ج مسل   أحمل  ح ب ن  ن احم  بد234، ص 5 ن ج صتش  البخاری. متم  بد اسمایش  بخارین 1

 .21ص 
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